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یادداشتهای هفته
حمید تقوایی
 کاسترو یا ترامپ: دنیا به چه نوع رهبری نیاز دارد؟ 
ترامپ بعد از مرگ کاسترو در یک پیام تویتری اورا "دیکتاتور بیرحم" خواند. و البته انتظاری جز این نمی رفت. ترامپ چهره و مدافع "دموکراسی" ای است که با امثال باتیستا و پینوشه و ویدلا و دیگر خونتاهای نظامی در آمریکای لاتین نمایندگی میشود. ترامپ دیکتاتوری ای را نمایندگی میکند که انقلاب کاسترو دستش را از کوبا قطع کرد. 
دولت آمریکا در تمام طول حکومت کاسترو از هیچ تلاشی برای احیای دیکتاتوری نوع باتیستا تحت لوای "دموکراسی و حقوق بشر" فروگذار نکرد. با سرنگونی  حکومت باتیستا که جزیره کوبا را به قمارخانه و عشرتکده پرسود سرمایه داران آمریکائی تبدیل کرده بود، دولت آمریکا با تحریم اقتصادی کوبا و سازمان سیا و مافیا با بیش از 600 توطئه سوء قصد علیه فیدل کاسترو تلاش کردند "حقوق بشر" نوع باتیستائی را کوبا برگردانند و ناکام ماندند. موفقیت هر یک از این توطئه ها میتوانست "دموکراسی" نوع ترامپ- باتیستا را احیا کند اما خوشبختانه چنین نشد. کاسترو زنده ماند و حکومت کوبا بدنیا نشان داد که حتی تحت فشار شدیدترین تحریمهای اقتصادی میتوان به دستاوردهائی در زمینه ریشه کن کردن بیسوادی، کاهش مرگ و میر میان کودکان، درمان بهداشت و تحصیل رایگان و تامین بسیاری از خدمات اجتماعی دست یافت که حتی دولتهای رفاه در کشورهای غربی قادر به تحقق آنها نیستند. نفس این دستاوردها و توطئه های مشترک سیا و مافیا برای براندازی نظامی که چنین دستاوردهائی را به ارمغان آورده است معنی و مضون واقعی "دموکراسی" نوع ترامپ و "دیکتاتوری" نوع کاسترو را در برابر چشم همگان قرار میدهد.  
انقلاب کوبا نتوانست به یک جامعه آزاد و برابر و مرفه سوسیالیستی شکل بدهد و حتی فقر و محرومیت را از جامعه ریشه کن کند اما مهمترین عامل این امر توطئه ها و سیاستها و تحریمهای اقتصادی دولت آمریکا بود. تجربه کوبا تجلی تلاشها و دستاوردهای ارزشمند یک جامعه انقلابی برای رسیدن به آزادی و برابری، و در عین حال بیانگر توطئه های بزرگترین سرمایه داری عصر ما علیه این تلاشها است.   
یک دانشجوی آمریکائی میگوید "اگر حکومت ترامپ همانی باشد که او وعده میدهد، آنوقت به نظر من فیدل کاسترو مطلقا رهبر بهتری برای مردم کوبا بوده است تا ترامپ برای مردم آمریکا. "
[bookmark: _GoBack]در این تردیدی نیست اما کاسترو نه تنها در مقابل ترامپ بلکه در مقایسه با همه روسای جمهور آمریکا، رهبر بهتری برای مردم بوده است.
ممنوعیت برقع و نقاب، گامی بجلو علیه اسلام سیاسی
هفته گذشته پارلمان هلند قانون ممنوعیت برقع و نقاب در مکانهای عمومی را به تصویب رساند. بموجب این قانون پوشش برقع و نقاب در ساختمان‌های دولتی، وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس و قطار، مدارس و بیمارستان‌ها ممنوع خواهد بود. این گامی بجلو علیه اسلام سیاسی در اروپا است. قبل از هلند در کشورهای  فرانسه و بلژیک و سوئیس و بلغارستان نیز  قوانین مشابهی در ممنوعیت پوشش اسلامی تصویب شده بود. باید تلاش کرد تا چنین قانونی در همه کشورها اروپائی تصوب شود و به اجرا درآید.

 نیروهای اسلامی و متحدین طرفدار نسبیت فرهنگی حجاب و پوشش اسلامی را بخشی از فرهنگ مسلمانان و ممنوعت آنرا مغایر با آزادی مذهب میدانند. اما پیچیدن زن در بسته بندیهای سیاه نه امری فرهنگی است و نه ربطی به آزادی مذهب دارد. حجاب اسلامی در هر شکل و نوعش نماد و تجلی بردگی جنسی زنان است و بس. 

برقع و نقاب شنیع ترین شکل حجاب اسلامی است و مانند حجاب و چادر بر دیدگاه و فلسفه ای مبتنی است که زن را کالای جنسی و اسباب لذتجوئی مردان میداند. نتیجه مستقیم این دیدگاه بی چهره و بی هویت کردن زنان در قفس پوشش اسلامی، برقراری آپارتاید جنسی و دیوار کشیدن و جداسازی نیمی از جامعه از نیمه دیگر است. در ایران که اسلام در حکومت است این سیاست به امری قانونی و دولتی تبدیل شده است و در اروپا نیروهای اسلامی تلاش میکنند همین سیاستهای فوق ارتجاعی را با  توسل به نظریه ارتجاعی نسبیت فرهنگی و بعنوان بخشی از "فرهنگ اسلامی" مهاجرین گریخته از کشورهای اسلامزده،  پیاده کنند. ممنوعیت قانونی برقع و نقاب، همانند مبارزه با حجاب در ایران، نه تنها دفاع از حقوق پایه ای زن بلکه پاسداری از هویت و حرمت انسانی نیمی از جامعه است. بدون آزادی زن هیچ جامعه ای آزاد نیست و بدون اسلامزدائی از دولت و جامعه هیچ زنی آزاد نیست. 

 
  پرونده سازهای امنیتی علیه دادخواهی مادران
به گزارش سازمان عفو بین الملل منصوره بهکیش از اعضای گروه مادران خاوران  و مادران پارک لاله که در کشتار سال ۶۷، شش نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده است، در معرض محاکمه مجدد قرار گرفته و در خطر دریافت احکام سنگین است. او در دیماه سال 1390 به جرم اقدام علیه امنیت ملی به چهارسال و نیم زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر در تیر ماه ۱۳۹۱ به شش ماه حبس تعزیری و سه سال و شش ماه حبس تعلیقی تبدیل شد. اکنون دوباره او را  به اتهام "تجمع و تبانی علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" به دادگاه احضار کرده اند. 

از مصادیق اقدام منصوره بهکیش علیه امنیت ملی برگزاری مراسم یادبود برای زندانیان کشته شده سال ۶۷ از جمله خواهران و برادران و شوهر خواهرش، ملاقات با اعضای خانواده‌های قربانیان، گل گذاشتن بر مزار کشته‌شدگان در خاوران و شرکت در تجمع مادران پارک لاله است. اتهام قربانیان دهه شصت نیز اقدام علیه امنیت ملی بود.  

فعالیت منصوره بهکیش ها امنیت جانیان حاکم را به خطر می اندازد و دقیقا بهمین دلیل جامعه را امن تر میکند. تامین امنیت جامعه در گرو گسترش مقابله با پرونده سازیهای امنیتی و تقویت و پیشرفت هرچه بیشتر فعالیت نهادهائی نظیر مادران پارک لاله و مادران خاوران و مادران علیه اعدام است. با تمام قوا از جنبش دادخواهی مادران حمایت کنیم. 

  دزدیهای رئیس قوه قضائیه و بالا گرفتن تنشهای جناحی
"به نظر می‌رسد وکیل‌الدوله‌ها با جنجال‌سازی‌های مداوم در تلاش هستند تا با دادن تنفس مصنوعی دولت را از پاسخگویی به افکار عمومی نجات داده و مسائل مهمی چون معیشت مردم، بیکاری جوانان، رکود و حقوق‌های نجومی را به حاشیه ببرند".
روزنامه کیهان

منظور روزنامه کیهان از وکیل الدوله ها محمود صادقی نماینده مجلس اسلامی است که حکم بازداشت وی بدلیل اینکه خواسته بود تکلیف حسابهای چند میلیارد تومانی مربوط به صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه روشن شود صادر شده است. قوه قضائیه در دست جناح اصولگرا است و به این دلیل است که روزنامه کیهان، تند رو ترین ارگان جناح اصولگرا، طرح دزدیهای رئیس قوه قضائیه را تنفس مصنوعی به دولت قلمداد میکند و در عوض رکود و بیکاری و حقوقهای نجومی را به رخ  جناح مخالف  میکشد. کیهان می نویسد: 
"در حالی که این روزها کشور با مشکلات فروانی رو‌برو است از معیشت مردم تا بیکاری جوانان، از رکود گرفته تا بی‌کفایتی برخی مسئولین که به جان باختن تعداد زیادی از هموطنانمان در سانحه قطار انجامید، از تحریم‌های فزاینده هسته‌ای که قرار بود حدود یک سال پیش و یک جا لغو شوند و این روزها به نام تمدید اضافه می‌شوند تا آلودگی هوا که مسئولین مربوطه آن را رها کرده و به تمایلات سیاسی خود مشغولند همه و همه این مشکلات به سویی گذاشته شده و حاشیه سازی یک نماینده مجلس به تیتر رسانه‌ها بدل شده است"‌. 
این لیست کوتاه و ناقصی از مشکلات مردم است. باید جنایت و دزدیهای قوه قضائیه و بیت رهبری و سرداران سپاه و بسیج و دیگر مقامات وآیت الله های اصولگرای دیگری که کیهان در دفاع از آنان یقه پاره میکند را به این لیست افزود. دزدیها وجنایاتی که همه سران و مقامات و کل دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی از هر دو جناح و در هر سه قوه قضائیه و مجریه و مقننه آمرین وعاملین مستقیم آن هستند.  
کشمکش اخیر بر سر صحبتهای محمود صادقی تنها یک نمونه از تنشهائی است که مدتهاست تحت فشار نارضائی ها و اعتراضات مردم در میان حکومتی ها شکل گرفته است. این تنشها و کشمکشها  بی شک با نزدیک شدن به انتخابات بیش از پیش شدت خواهد گرفت و زمینه مساعدتری برای گسترش اعتراضات اجتماعی فراهم خواهد آورد. طوفان بزرگ در راه است.
